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Imagology is an interdisciplinary branch of comparative literature that examines how the 

culture of the “Self” represents the “Other,” and, conversely, how the “Self” is portrayed 

within the literature of the “Other.” This field investigates the formation, transmission, 

and impact of such images on individual and collective identities within linguistic and 

cultural frameworks. Employing the theoretical framework of imagology, the present 

study analyzes the representation of the East in the works of Elchin Safarli (b. 1984), a 

contemporary Azerbaijani Russian writer and journalist. Safarli’s Russian language 

narratives, noted for their emotive and multilayered simplicity, have earned a distinct ive 

place among contemporary bestsellers. His major thematic concerns include personal 

crises, loneliness, migration, and intergenerational bonds. In Safarli’s oeuvre, the 

depiction of the East transcends geographical boundaries, functioning instead as a 

multifaceted symbol of identity, experience, and cultural relations that acquires meaning 

within the context of intercultural dialogue. Through this symbolism, Safarli invites 

readers into a richly emotional and nostalgic world. This research aims to explore the 

representation of the East as the image of the “Other” in Safarli’s works in order to deepen 

understanding of contemporary cultural identity and literary migration discourse. It 

demonstrates that Safarli’s portrayal of the East arises from a complex interplay of 

stereotypes, narratives, and sociocultural experiences, which together contribute to 

constructing a renewed and nuanced image of the “Other.” 

Cite this article Z. Sadeghi Sahlabad, "Imagology of the East in the Works of Elchin Safarli. Research in Contemporary 
World Literature, 31(1), 59-78 https://doi.org/ 10.22059/jor.2025.399513.2698 

 

                              © Author(s) retain the copyright.                                 Publisher: The University of Tehran Press. 

                              DOI: https://doi.org/ 10.22059/jor.2025.399513.2698 
 

  

https://jflr.ut.ac.ir/
https://jlib.ut.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-7031-0763
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 (5140) 1، شماره 31، دوره معاصر جهان اتیپژوهش ادب

 

 ادبیات معاصر جهان پژوهش

 

 

 

 
 

ی:  انتشارات دانشگاه تهران ک نی و ر لکت ا ا   2588-7092شاپ
Journal Homepage: https://jflr.ut.ac.ir/ 

 

 یصفرل نیشرق در آثار الچ یرشناسیتصو

   1آباد سهل یصادق نبیز

 
  z.sadeghi@alzahra.ac.irرایانامه:  .رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ات،یدانشکده ادب ،یروس گروه زبان ،دانشیار -1

 

  چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی
 

  تاریخچه مقاله:

 05/05/1404 تاریخ دریافت:

 29/05/1404تاریخ بازنگری: 

 12/06/1404تاریخ پذیرش: 

 29/01/1405تاریخ انتشار: 
 

 

 ها: کلیدواژه

 ییبازنما سم،یاگزوت ،یصفرل نیالچ

، «خود» ،یرشناسیفرهنگ، تصو

 شرق. ،«یگرید»

در « دیگری»تطبیقی است که به بررسی بازنمایی ادبیات ای در مطالعات رشتهای میانتصویرشناسی شاخه

پردازد. این ، می«یدیگر»فرهنگ  و در ادبیات« خود»و بالعکس، تصویر  «یخود»فرهنگ ادبی و آثار 

 ۀو جمعی در گسترهای فردی گیری، انتقال و تأثیر این تصاویر را در ساختار هویتحوزه، روند شکل

گیری از چارچوب نظری تصویرشناسی، بازنمایی کند. پژوهش حاضر با بهرهزبان و فرهنگ تحلیل می

، مطالعه تبارروس-نگار معاصر آذربایجانی، نویسنده و روزنامهم.( ۱۹۸۴) شرق را در آثار الچین صفرلی

چندلایه و سرشار از  اما های ساده،روایت دلیلاند، بهکند. آثار صفرلی که به زبان روسی نگاشته شدهمی

های دارند. محورهای اصلی آثار او شامل بحران ایجایگاه ویژه ،عواطف، در میان آثار پرفروش معاصر

صفرلی فراتر از  آثارو پیوندهای نسلی است. بازنمایی شرق در به شرق شخصی، تنهایی، مهاجرت 

وگوی ، تجربه و روابط فرهنگی است که در فضای گفتمرزهای جغرافیایی، نمادی چندوجهی از هویت

کشاند. این ها میبخشیده شده و مخاطب را به دنیایی غنی از احساسات و خاطره فرهنگی معنامیان

 و درک ؛در آثار صفرلی «دیگری»عنوان تصویر به شرق بازنماییچگونگی واکاوی  با هدف پژوهش

دهد تصویر شرق در نشان می انجام شده است ومعاصر انسان فرهنگی  از هویت رتتر و چندوجهیعمیق

توانمندی  کهاست  و اجتماعی مشاهدات فرهنگی ، تجربیات وهاها، روایت، محصول تعامل کلیشهویآثار 

 د. را دار« دیگری» ، ازنوین تصویری بازسازیِ
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 . مقدمه1
تبار است که آثار خود را به زبان روسی آذربایجانی روسنگار معاصر ، نویسنده و روزنامه۱الچین صفرلی

کند. صفرلی تاکنون دنیا آمد و اکنون در استانبول زندگی میدر شهر باکو به ۱۹۸۴کند. وی در سال خلق می
وان یکی از نویسندگان تأثیرگذار معاصر تثبیت عناش را بهادبی معتبر را کسب کرده که وجهه ۀچندین جایز

او در آثار خود به تصویرسازی د. های ادبی جهان جای دارنترین کتابو آثارش در فهرست پرفروش کرده است
توان اش میبرجسته آثارپردازد و از جمله عمیق احساسات انسانی، عشق، اندوه و مفاهیم زندگی روزمره می

مضامین  د.اشاره کربا من از دریا بگو  و وقتی برگشتم، خانه باش، چراغی روشن استای که در آن خانهبه 
ای صفرلی خود را نویسندهت. های شخصی، تنهایی، مهاجرت و پیوندهای نسلی اساصلی آثار او شامل بحران

تنها جوید. تصویر شرق در آثار او نههای فرهنگی خود را در آذربایجان و ترکیه میریشهکه  داندزبان میروسی
وگوی چندوجهی از هویت، تجربه و روابط فرهنگی است که در فضای گفت نمادیبازنمایی جغرافیایی، بلکه 

که د معاصر ارائه ده اندازی نوین به ادبیات و فرهنگتواند چشمآن می ۀفرهنگی معنا یافته است و مطالعمیان
ها دنیایی غنی از عواطف، خاطره بهمخاطب را  چندلایه، حالنیدرعو  هایی ساده و صمیمانه،از طریق روایت

نزدیک  ی شرقاگزوتیک به برساخت فرهنگی وسو یک از آثار وی کشاند.می واقعی وجوی هویتجست و
از های او تصویرسازید. گذاررا به نمایش می رقش واقعی شناختی و هویتیاست و از سوی دیگر ابعاد روان

، فضاهای ، نوع آشپزیورسومآدابسبک زندگی شرقی،  از مفاهیمی همچون نمایشگیری با بهرهشرق 
های فرهنگی، برد و ضمن حفظ ارزشمخاطب خود را به دنیایی متفاوت می و نوع روابط خانوادگی،جغرافیایی 

کند. این فرایند تصویرسازی، علاوه بر تأثیر فرهنگی فراهم میوی میانوگفضایی برای بازاندیشی و گفت
در آثار صفرلی،  ت.اس معاصر در فضای جهانی تجربیات انسان ۀدهندمستقیم بر ادراک هویت شرقی، بازتاب
ای پویا میان هویت فردی و جمعی برقرار روانشناختی است که رابطه-تصویر شرق، نوعی بازنمایی فرهنگی

نمادی فرهنگی و مرتبط با آرزوها،  ۀمثاببلکه به ،عنوان بستری جغرافیاییفقط بهکند. شرق در آثار وی نهمی
تحلیل این  د.کنهای جدید هویتی میشود که مخاطب را دعوت به تأمل در گفتمانو خاطرات ارائه می اهایرؤ

تواند جایگاه صفرلی پذیر است و میها امکانو شناخت کلیشه تصویرشناسی با استفاده از چارچوب بازنمایی
دنبال پاسخ به بهپژوهش  اینروسی و روندهای نوین تصویرسازی شرق آشکار سازد.  مهاجرت را در ادبیات

در آثار صفرلی چگونه بازنمایی شده است؟ آیا نویسنده « دیگری»عنوان که تصویر شرق به این پرسش است
پرداخته است یا « دیگری» ۀهای متداول و معمول دربار به بازتولید کلیشهدر فرآیند تصویرسازی خود صرفاً

و تصویری نو و متفاوت از شرق به  درنورددها را این کلیشه ۀنشان داده که قادر است مرزهای محدودکنند
شرق در آثار  سازیواکاوی چگونگی تصویر مخاطب عرضه نماید؟ هدف این پژوهش بررسی این دوگانه و

 انسان گیری هویتفرهنگی و نقش ادبیات در شکلتر فرآیندهای ارتباط میانبه فهم عمیقت که اس صفرلی
 د. انجاممعاصر می

 . ساختار نظری2
ای در ادبیات تطبیقی است که به مطالعه و رشتههای مهم و میانیکی از شاخه )ایماگولوژی( تصویرشناسی

و در ادبیات « خود»، و بالعکس، بازنمایی تصویر «خود»فرهنگ  وادبیات در « دیگری»تحلیل بازنمایی تصویر 
گیری، انتقال و تأثیر این تصاویر بر پردازد. این حوزه پژوهشی به بررسی روند شکلمی «یدیگر» فرهنگ

های فردی و جمعی در قلمرو زبان و فرهنگ اختصاص یافته است. بر اساس این دیدگاه، هر ساخت هویت

                                                 
1  Эльчин Сафарли 
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رود شمار میبه «آنجا»نسبت به یک « اینجا»یک است، بلکه « دیگری» از منظر« من»تنها نمایشی از تصویر نه
)برونل و شورل  شودها و تبادل فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میان دو فرهنگ محسوب میکه بازتابی از تفاوت

شناختی ایجاد شده است ناسی زبانهای جدیدی از این علم، از جمله تصویرش(. امروزه شاخه۱۳۵، ۱۹۸۹
 (. ۴۵، ۲۰۱۹)ایوانونا 
شناسانه، بستری را برای ها در متون ادبی، علاوه بر ارزش شناختی و تحلیل زیباییاین بازنمایی ۀمطالع

 تصویرشناسیآورد. در این چارچوب، های قومی و ملی فراهم میفرهنگی و تحول هویتواکاوی تعاملات میان
 پویاعنوان فرایندی را به« دیگری»و « من»میان  ۀپیچید ۀپردازد، بلکه رابطمی« دیگری»نمایش  ۀحوتنها به ننه

 نمایاند.بازمیهای فرهنگی گیری هویتو نمادین در شکل

، ۱پژوهی، همچون پاژودر چارچوب مطالعات ادبی تطبیقی و فرهنگ تصویرشناسی ۀپیشگامان نظری
بلکه آن را نمادی از  اند،تصور نکردهعنوان بیان ادبی محدود به فقطر را تصویپژوهشگر برجستۀ فرانسوی، 

فضای فرهنگی خود را تحلیل و توصیف  ،هادانند که از طریق آن جوامع و گروههای فرهنگی میواقعیت
م تواند هجمعی میپاژو بر این نکته تأکید دارد که تصویر دیگری در سطوح فردی، جمعی یا نیمه. اندکرده

سخن « دیگری» ۀدر ظاهر دربار «من»زیرا  کند، ایفا را« من»ۀ کنندنقش نفی دیگری را داشته و هم نقش تکمیل
  (. ۶۱، ۱۹۹۴د )پاژو بررا زیر سؤال می «دیگری»اما در عمل خود را معرفی کرده و گاه جایگاه  ،گویدمی

وگوی فرهنگی با ، معتقدند که بنیاد این رشته بر ارتباط و گفت۲، مانند شورلاین حوزهپردازان دیگر نظریه
های که با ویژگی «دیگری»ابزاری است برای بیان هویت فردی و جمعی « تصویر» است وشده استوار « دیگری»

ها و ورسوم، آیین، آدابلباس پوشیدنمسائلی از قبیل نوع  .(۲، ۲۰۰۹د )شورل یابفرهنگی خود نمود می
توان به شناخت دیگری دست می هاآناز طریق اند که هایی از تصاویر فرهنگینمونه ،های ملیجشنآشپزی و 

 یافت. 
ها در متون ادبی و فرهنگی ها و هویتها، ملتهای تصویری فرهنگبازنمایی ۀتصویرشناسی به مطالع

در  های زبانی و فرهنگیانهدر فضای نمادین و نش« خودی» و« یدیگر»کند که چگونه پردازد و بررسی میمی
ها )تفکر قالبی( وتیپئها و استرگیرند. یکی از مفاهیم کلیدی در این حوزه، نقش کلیشهشکل می بستر ادبیات

آورند و وجود میها بهها یا گروهشده، ثابت و اغلب نادرست راجع به افراد، فرهنگاست که تصاویری ساده
های فکری تکرارشونده عنوان قالبها بهکلیشه. گیردهای جمعی شکل میها و قضاوتها برداشتاز طریق آن

شده یا های انتزاعی، اغراقدهند و موجب تثبیت برخی ویژگیهای فرهنگی عمق و جهت میبه تصویرسازی
 ت.ها و تصویرشناسی ضروری اسشوند؛ بنابراین شناخت ارتباط میان کلیشهمیشده در ذهنیت عمومی تحریف
یونانی  واژۀ د، از ترکیبشمعرفی  عمومی دیدگاهدر کتاب  ۳والتر لیپمنتوسط وتیپ که نخستین بار ئاستر

«tupos » پیشوند به معنی تصویر و«stereos »و بیانگر  به معنای محکم و تثبیت شده، ساخته شده است
شود و معمولاً اخته میها سها یا فرهنگافراد، مکان ۀتصاویری پایدار و اغلب تغییرناپذیر است که دربار

اند )به نقل از قرار گرفته جمعیها مورد پذیرش آن یا سقم بدون توجه به صحت هستند که هایی کلیقضاوت
و در برابر تغییر مقاومت بالایی  از نظر ساختاری محکم هاو کلیشه این تصاویر قالبی(. ۱۴۰، ۱۴۰۰نیا لطفی
ارتباط مفاهیم کلیشه و د. تحول هستنتحت تأثیر شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی قابل ندرتبه و دارند

                                                 
1 Pageaux 
2 Chevrel 
3 Walter Lippmann 
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محصول بسترهای  ،در هر فرهنگ« دیگری»از آن جهت اهمیت دارد که تصویر  تصویرشناسیوتیپ با ئاستر
. شوندتولید میها بازمتون ادبی، هنر و رسانه ۀوسیلبه کهها، و انتظارات اجتماعی است فرهنگی، ارزش-تاریخی

نمادین،  فرهنگی، بلکه فرایندی ،بازتاب واقعیات نیست ها صرفاًتصویری ملل و فرهنگ ، بازنماییِگریدانیببه
 هستند. ها عامل مرکزی آناجتماعی و گاه ایدئولوژیک است که کلیشه

واکاوی  تصویر شرق در آثار الچین صفرلی مستلزم ۀبا در نظر گرفتن این چارچوب نظری، مطالع
فرهنگی او است. بنابراین، این پژوهش بر مبنای  هایها و تصویرسازیای نهفته در روایتساختارهای کلیشه

در واقع پردازد. میتصویر شرق در آثار صفرلی  نماییبازبه تحلیل چگونگی ، تصویرشناسیاصول 
آثار ، نقش مهمی در فهم دبیاتدر گسترۀ ا «دیگری»و « خود»عنوان دانش بازنمایی تصویر به تصویرشناسی

 این نویسنده دارد.
« من»که  ها همراه بوده استها و تحریفتاکنون همواره با انواع سوگیری گذشتهاز دوران  شرق بازنمایی

عنوان سیاست دیرینۀ ستیزی بهشرق»را در تقابل یکدیگر قرار داده است. در دوران پسااستعماری « دیگری»و 
« مؤید این تقابل است شناسیشرقکند که اظهارات ادوارد سعید در اثر نوین پیدا می کشورهای غربی شکلی

آمیز از مردمان ای و اغراقهایی غالباً حاوی تصاویری کلیشهچنین بازنمایی(. ۴۹-۵۰، ۱۴۰۰)برناکی و سلامی 
ای استمرار رسانهصورت تصاویر نیز به هامروز کهبوده که ریشه در ادبیات قرن نوزدهم غرب دارد  شرق
 د. انیافته

مبدل  «دوردست و رازرمز و پر  فضای»از گیری تصویر شرق در قرن نوزدهم، این منطقه به نمادیبا شکل
ی عمومی و تقریباً ثابت هادگاهیدغربیان به شرق، موجب شد برخی  خصوصبهنوع نگرش به دیگری، » .شد

ریان اگزوتیسم است. ارتباط تصویرشناسی و اگزوتیسم بسیار ، نگاه اگزوتیک و جهاآنشکل گیرد؛ که یکی از 
چندوجهی اشاره دارد؛ هم  یبه مفهوم تصویرشناسیاگزوتیسم در (. ۱۲۷، ۱۳۸۸)نامور مطلق « تنگاتنگ است

 .شده و بعضاً نژادپرستانه از شرق استهای دور و هم حامل تصاویری تحریفنماد کشف و شگفتی از فرهنگ
های عینی نیست، بلکه فرآیندی صویر شرق در متون ادبی و فرهنگی صرفاً بازتاب واقعیت، تبیترتنیابه

کشد، بلکه نقش به تصویر می« دیگری» ۀمثابتنها فرهنگ شرق را بهنمادین و گاه ایدئولوژیک است که نه
ای رق پدیدهدر نتیجه، تصویر شد. کنغربی ایفا می مؤثری در بازتولید ساختارهای قدرت و تثبیت هویت

های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متون ادبی و فرهنگی بازتاب یافته و ابزاری برای پیچیده است که در لایه
در این زمینه، . شدن، استعمارگری فرهنگی و تعامل میان شرق و غرب هستفهم و نقد فرایندهای جهانی

ر، همچون الچین صفرلی، نقش مهمی در نوظهور شرق در آثار نویسندگان معاص هایبررسی بازنمایی تصویر
فرصتی است برای  وکند های چندفرهنگی ایفا میهویت و فهم پیچیدگی تصویرشناسیگسترش دانش 

 ر.های فرهنگی در جهان معاصها و بازخوانی نقش ادبیات در بازتولید و تحول هویتوگوی فرهنگگفت
به زبان فارسی صورت گرفته است  تحقیق دو ی،تطبیق اتنظری تصویرشناسی در مطالعات ادبی ۀدر حوز

ای با عنوان نامور مطلق در مقاله؛ تصویرشناسی فراهم آورد های ادبیای قوی برای تحلیلتواند زمینهکه می
معرفی تصویرشناسی »به « درآمدی بر تصویرشناسی، معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی»

عنوان منبع اصلی و مرجع بسیاری از مطالعات این اثر به که (۱۱۹ ،۱۳۸۸) «اختهدر قالب روش نقد ادبی پرد
تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی: » ۀ( در مقال۱۴۰۰نیا )شود. همچنین لطفیشناخته میدر ایران این حوزه 

 دهندۀ اهمیتمطالعاتی را معرفی کرده است که نشان ۀصورت علمی این حوزبه« شناخت خود از دیگری
ت. در حوزۀ کاربردی نیز مقالات متعددی در آثار ادبی اس ۀدر مطالع« خودی»و تعامل آن با « دیگری»شناخت 

 گردد.ارجاع می هاآناین حوزه نگاشته شده است که در متن مقاله به برخی از 
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م انسانی ای در علورشتهمیان دانشیعنوان اهمیت تصویرشناسی را به ۱مطالعات روسی، پولیاکوف ۀدر حوز
این حوزه، مطالعه، دریافت و بازنمایی تصاویر ملی در متون ادبی را با »شود که سازد و یادآور میبرجسته می

کند که وی بیان می(. ۱۴۱ ،۲۰۲۲)« دهدفرهنگی و آموزشی موردتوجه قرار می-تأکید بر ابعاد اجتماعی
و تعاملات فرهنگی در دنیای معاصر و نیز تصویرشناسی در پاسخ به توجه فزاینده به مسائل هویت ملی »

شناسان آینده شکل گرفته است و به گسترش های شخصیتی اجتماعى برای زبانضرورت پرورش ویژگی
 ۀدر مقالنیز  ۲اوشپکوف(. ۱۴۱ ،۲۰۲۲)« کندشناسی ادبی کمک میهای زبانمحتوایی و موضوعی رشته

ای عنوان شاخهایماگولوژی به»نویسد که به جایگاه این رشته در علم روز اشاره کرده و می« ایماگولوژی»
تصاویر پایدار متعلق به دیگری بر اساس تعلقات  ۀشناسی ادبی، به مطالعزبان ۀادبی در حوز-نظری یا تاریخی

ین بر گستردگی این حوزه تأکید کرده که وی همچن. (۲۵۱ ،۲۰۱۰)« پردازدقومی، فرهنگی و زبانی در متن می
 دانندمی« شناسی و حتی تکنولوژی ساخت تصاویر شناسی، جامعهای از تاریخ، فرهنگبرخی آن را شاخه»
(۲۰۱۰ ،۲۵۱.)  

شناسی ادبی، ایماگولوژی زبان»تلاش کرده است تا انواع ایماگولوژی را به سه نوع مشخص شامل  ۳پاپیلوا
ای خاصی را های توسعهبندی کند و برای هریک موضوعات پژوهشی و جریانتقسیم «اسیشنفولکلور و زبان
های دیگر محدود کرده و تصویر ملیت ۀهمچنین ایماگولوژی را به مطالع ۴کامالوا(. ۲۰۴، ۲۰۲۴معرفی نماید )

 «دهندشکل میاین مفهوم دارای اشکال متنوعی است که ساختار مفهومی این حوزه را »دارد که اذعان می
(۲۰۱۸، ۲۶) . 

تصویرشناسی، آثار الچین صفرلی در ادبیات ایران تاکنون  ۀهای مطالعاتی در زمینبا وجود پیشرفت
موردتوجه قرار نگرفته و پژوهش منسجمی پیرامون تصویرشناسی شرق در آثار او به زبان فارسی اجرا نشده 

و بازشناسی دربارۀ این نویسنده تحلیلی  اتین مطالعپژوهش حاضر در مقام نخستدر ایران،  رونیاست. ازا
 در آثار او، قرار خواهد گرفت.جایگاه تصویرشناسی شرق 

 . بحث و بررسی3
گردد. قرن شانزده دهد این است که آغاز روابط ایران و روسیه به قرن شانزدهم بازمیآنچه تاریخ نشان می»

بود و در راستای همین ارتباطات تجاری، بازرگانان و مسافران و هفده بین ایران و روسیه روابط تجاری برقرار 
شدند، ولی در قرن هجده میلادی، در دوران پتر کبیر، روابط فرهنگی با دستاوردهای ادبی دو کشور آشنا می

اوایل قرن نوزدهم میلادی همراه با (. ۶۰، ۱۳۹۲مطهر و اکبرزاده کریمی)« ایران و روسیه گسترش پیدا کرد
موضوع شرق، علاقه و تمایل بسیار زیاد به موضوعات شرقی، »شناسی در روسیه بوده است؛ شرق توسعۀ

های شرقی، موضوع روز آن دوران اروپا و بررسی و ترجمۀ آثار نویسندگان شرقی و همچنین آموزش زبان
، گرایش در همۀ ادوار»که خلاصه آن (.۴۱،  ۱۳۹۵مطهر و خاک ره کهنموئیکریمی)« روسیه بوده است

 از یکی (.۲۷۶ ،۱۴۰۲ دیگران و پوریحیی)« نویسندگان و شاعران روسی به فرهنگ مشرق زمین مشهود است
 برای است. صفرلی الچین است، داشته بازتاب او آثار در شرق ادبیات و فرهنگ که معاصر نویسندگان این

کار گرفته است، لازم که الچین صفرلی در آثار خود برای بازنمایی شرق به یو مفاهیم کلید عناصربررسی 
های ظاهری است های ادبی همواره فراتر از انتقال صرف تصاویر و ویژگیاست ابتدا تأکید شود که بازنمایی

                                                 
1 Поляков 
2 Ощепков 
3 Папилова 
4 Камалова 
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 ،اثر ای پویا در ساختار روایت و هویت فرهنگیِاند که به شیوهو هریک از این عناصر نمادهایی چندلایه
های ملموس شرق، بلکه واقعیت ۀدهندتنها نشانها نهکنند. در آثار صفرلی، این تصویرسازیآفرینی مینقش

ای از شناختی هستند که خواننده را در چرخهروانو فرهنگی  ۀهای پیچیدها، احساسات و بازتابحامل پیام
صفرلی، بررسی  آثارجامع و دقیق تصویر شرق در بنابراین، برای درک د. دهنمعناهای آشکار و پنهان قرار می

همچون  عناصرضروری است. این  ،کار بردهاین تصویر به و ایجاد های خاصی که وی برای ساختویژگی
عنوان ها، هرکدام به، آشپزی و آییننسلیو میان ها، مهاجرت، فضای شهری، روابط خانوادگیبوها و رایحه

هایی از هویت شرق را در ذهن مخاطب شکل کار رفته و لایهها بهین در روایتهایی فرهنگی و نمادکلیدواژه
 دهند. می

 داستان ۀای که خود نیز در مقدمگونهآثارش، به موضوع با توجه به تأکید الچین صفرلی بر پیوستگی و تداوم
و تنها همان  ،نویسدمی ،کتاب کیفقط  ،خود یدر طول زندگ سندهینو» ؛بیان کرده است با من از دریا بگو

من را احساس خواهد  پیشین یهاداستان ۀادام ،با من از دریا بگوکتاب در  خواننده کند.یم یسیبازنوکتاب را 
 ۱«دهمگویم و نگارش یگانه کتابم را ادامه میبه گمانم مهم است، سخن می آنچهاما من صرفاً دربارۀ کرد. 

صورت کلی و در سراسر های مهم بازنمایی شرق بهمایهدرونصر و در این پژوهش نیز عنا(، ۲، ۲۰۱۶)صفرلی 
تری فراهم تر و دقیقچنین رویکردی امکان تحلیل جامع د.گیرنقرار می یمجموعه آثار صفرلی موردبررس

معنایی مداوم و های ساختارکارکردهای فرهنگی و صورت مستقل، آورد که فراتر از پرداختن به هر اثر بهمی
در را  هااین مؤلفه مندنظامتحلیل و امکان واکاوی و  دهدثار نویسنده را بازتاب میآتکرارشونده در کل 

تصویرسازی شرق  ۀدر حوز نویسنده هایسازد و به درک تأثیرگذاری و نوآوریفراهم می« دیگری»بازنمایی 
 شود:ها در مجموعه آثار صفرلی پرداخته میمایهونلذا در ادامه به واکاوی این عناصر و در کند.کمک می

 الف( زبان بویایی و آشپزی
. اندای یافتهعنوان عناصری ضروری و جدانشدنی از فرهنگ، اهمیت ویژهبه« هارایحه»و « بوها» امروزه
زیستی، در یکی از وجوه ارتباط فرهنگ با فضای  ۀمثابعنوان یک پدیدۀ طبیعی، بلکه بهتنها بهبویایی، نه

که مطالعات ادبی و فرهنگی کمتر به آن  اینکته؛ ندکنفرهنگی نقش کلیدی ایفا می ادبی و ویراگیری تصشکل
بویایی موجب شده است که بوها  ۀپردازی به حوزدر آثار الچین صفرلی، حساسیت زبانی و روایتد. انپرداخته
پردازی، های معنایی، شخصیتها فراتر از نقش توصیفی، کارکردهای چندوجهی از جمله تداعیو رایحه

ها همراه با لحظات حیاتی های عاطفی و فرهنگی را در ساختار متون بیابند. رایحهفضاسازی و انتقال لایه
 دقت ۀواسطشوند و بهو پیری در امتداد روایت تکرار می ، مانند کودکی، عاشقیصفرلی زندگی قهرمانان

نقشی کلیدی در هدایت گردند و های بویایی، خاطرات نوستالژیک بازآفرینی میدر تصویرپردازی نویسنده
گیری ضمنی از تفسیر کنند. نویسنده با بهرهو شادی واقعی ایفا می« زندگی ساده»ای از سوی تجربهخواننده به
کند. برای و پیوندهای عمیق فرهنگی خلق می هانوستالژی تداعی خاطرات، ها، فضایی آکنده ازایحهبوها و ر

های متنوع که تا به امروز همراه راوی است، با رایحه ۲«بولوتآق»تصویر  ،با من از دریا بگودر داستان  مثال،
را  یکودک یهاحهیرا یرم وگمیصورتم نزدیک زمستان، اغلب آن را  یعصرها»کودکی عجین شده است: 

 دهیپوش آلاچیق، خواب روزانه در وارخیالی دیوانهبی، یتوت عسل یهاوهیمادربزرگ، م انکنم: دستیاستشمام م
این مجموعه (. ۱۴، ۲۰۱۶)صفرلی  «موشی. دارم گرم مریبا پنداغ تازه و نان  نیریش ی، چا<...> ،از تاک

                                                 
 ها از زبان روسی توسط نگارندۀ مقاله انجام شده است.قولترجمۀ کلیۀ نقل 1

2 Агбулут «آوری برای جمع آن را که سفید کتانی ۀپارچ رایکه قهرمان داستان این نام را ب است «ابر سفید»معنای به و زبان ترکی به عبارتی« بولوتآق

 د.، نسبت داده بوندبردکار میتوت به
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زندگی  ۀهای سادها و یادآوری لذتای در انتقال ارزشحسی، نقش واسطهها، با بازیابی دقیق خاطرات رایحه
تری از ای ملموس نسبت به فضای شرقی اثر یافته و درک عمیقدهد عاطفهکند و به خواننده اجازه میایفا می

و  عنوان راهنمایی برای قهرمان در عبور از زماندر این چارچوب، بو بهد. معنای زندگی روزمره حاصل کن
 ت. فضای متفاوت اسمکان و مکان تلقی شده و مختصرترین و مؤثرترین وسیله برای بازسازی 

کنند، بلکه سبب بروز ها تأکید میتنها بر نگرش به رویدادها و شخصیتدر آثار الچین صفرلی، بوها نه
داستانی و حتی کل های موقعیت ۀزمینشوند که فضای پسای میهای معنایی تازهو لایه مضاعفهای ویژگی

غیرکلامی  صورتبهدهند. این کاربرد ظریف عناصر بویایی، نمایانگر هنر نویسنده در انتقال معنا اثر را شکل می
های شرقی ها، فرهنگ و سنتو آیین ،ای که فضایی هنری سرشار از جزئیات بویایی خلق شدهگونهاست؛ به

که  شودگاه اذعان میهای صفرلی در نقد داستان ای کهگونهبهآیند. ای ملموس و زنده به نمایش درمیگونهبه
جلوه ، «های سنتیمشهور، بلکه از طریق دستور پخت هایهای دیدنی و معماریاستانبول نه از طریق جاذبه»

 (.۲۰،  ۲۰۲۲کند )چاشینا و کاستینامی
باید کند. آثار الچین صفرلی نقشی بنیادین در بازنمایی فرهنگ شرقی ایفا میهای غذایی در آشپزی و سنت

های معطر، ادویه ۀو حضور پررنگ رایح در آثارش آشپزیپرداختن دقیق به صفرلی به  ۀویژ ۀعلاقیادآور شد، 
در تفسیر  ها، همراه با قهرمانان،بیانگر پیوندی عمیق میان حس بویایی و فرهنگ شرقی است؛ جایی که رایحه

های شیوه ،هاها، طعماین نویسنده با پرداخت دقیق به جزئیات ادویه. نقش اساسی دارند ،تصاویر ضمنیِ معانیِ
حسی و ملموس زندگی روزمره در فضای  ۀتنها تجربنه؛ هاآنو رایحۀ مختلف های ها و شیرینیپخت غذا

نماید. آشپزی در ری انسانی و عمیق بازنمایی میکند، بلکه فرهنگ و هویت شرقی را از منظشرق را منتقل می
ها، انتقال کند که ارتباط میان نسلعمل می« زبان بویایی»زبانی غیرکلامی و بخشی از  ۀمثابآثار صفرلی به

های های معطر و دستور پختویژه، توجه به ادویههد. بسازها و ایجاد پیوند میان فرد و محیط را ممکن میسنت
های فرهنگی، عشق به زندگی ساده و توجه به کند که نشانگر ارزشفردی خلق میی منحصربهسنتی، فضا

نه صرفاً نمایش طعام و خوراک، بلکه ابزاری  این نویسنده آثارجزئیات روزمره است. از این منظر، آشپزی در 
را به سفری حسی و های شرق که خواننده است هنری و فرهنگی برای انتقال حس تعلق، نوستالژی و زیبایی

ای و سطحی از شرق در این رویکرد در تقابل با تصویر کلیشه د.کنمعنایی در عمق فرهنگ شرقی دعوت می
تر تر و فهم دقیقپنداری عمیقآورد که به خواننده امکان همذاتپسند، فضایی تازه و زنده فراهم میادبیات عامه

 دهد.فرهنگ و سبک زندگی شرقی را می
آشپزی در تمامی آثار الچین صفرلی حضوری برجسته و نمادین دارد؛ جایی که نویسنده با دقت موضوع 

کند و این فرایند های خود منعکس میها، مارمالادها و غذاها را در بطن روایتشیرینی ۀو ظرافت مراحل تهی
ای که در آن چراغی روشن نهخا داستاندهد. در های عاطفی قهرمانانش پیوند میزمان با زندگی و تجربهرا هم
مفهومی که آشپزی را به (؛ ۷۰، ۲۰۱۹)صفرلی شود شناخته می« مراقبه در آشپزخانه»، آشپزی با تعبیر است

 ،ای که در آن چراغی روشن استخانه داستانعلاوه، شخصیت اصلی کند. بهفعلی آگاهانه و معنوی بدل می
پیوندی  ۀمثاباهمیت آشپزی به ۀدهندآشکارا نشان امرگیرد، که این یم شغل خود را در تولید مارمالاد و مربا پی

وقتی همچنین، در است. نافذ میان سنت، سادگی زندگی روزمره و معناشناسی فرهنگی در آثار صفرلی 
آورد که فرایند پختن، نان و شیرینی روی می ۀبه تهی ،مهاجرت ۀقهرمان پس از تجرب ،گردم، خانه باشبرمی

عنوان عنصری تنها بهتأکید بر آشپزی نه ایناز سازندگی و بازسازی هویت فردی و فرهنگی اوست. نمادی 
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ها، اصالت فرهنگی و بازسازی معنایی زندگی در متن ادبی، عنوان نمادی از پیوند نسلحسی و تجربی، بلکه به
 دارد.های او وجهی کلیدی در روایت

 ۀاندازچیز گذشته را بهکند جز بوها؛ و هیچحافظه همه چیز را زنده می»د: نویسمی ماشنکا ناباکوف در رمان
حس  ۀاین بیان دقیقاً بر اهمیت ویژ (.۲۶، ۲۰۰۲)ناباکوف  «کندعطری که روزگاری با آن مرتبط بوده زنده نمی

الچین  های پیشین اشاره دارد، موضوعی که در آثارآفرینی و بازسازی تجربهبویایی در فرآیندهای خاطره
و  حسیتنها بخشی از فضای صفرلی نه آثاردر  «شرق»تصویر بویایی د. شووضوح مشاهده میصفرلی به

حامل کدهای فرهنگی و هویتی است که ارتباط میان  ،«زبان بویایی»عنوان به شدت نمادین اثر است، بلکهبه
 گاهجلوهو  ی قدرتمند برای احیای خاطراتا، بوها واسطهمنظراین  ازسازد. فرد، فرهنگ و محیط را معنادار می

ای برای ورود به جهان فرهنگی شرق اند؛ مفاهیمی که برای مخاطب، دریچهشدهسنت تری مانند مفاهیم کلان
همین دلیل، زبان بویایی در آثار صفرلی نه صرفاً توصیف عطرها و بوها، بلکه ابزاری برای کنند. بهایجاد می

بدیل بوها در نقش بی ۀبه روایت ناباکوف دربار نگی و هویتی است؛ امکانی که دقیقاًهای فرهانتقال ارزش
ملموس یی ها، فضاتوجه نویسنده به جزئیات رایحهد. دهپاسخ میخاطرات دهی به سازی گذشته و شکلزنده

ازنمایی شرق ای در فهم بنقش برجسته ،شناختی و معناییکند که از حیث زیباییمدرن خلق می حالنیو درع
های حسی و فرهنگی در عصر گیری از بوها، نشانگر پیچیدگی تعابیر ادبی از تجربهنماید. چنین بهرهایفا می
 ت. شدن اسجهانی
د که هر یک دارای رنگ، بو، شونها تشبیه میها به باغی بزرگ از گلزندگی و انسان با من از دریا بگودر 

باغ ، و مردم یزندگ»: اندهستند، اما همه تحت تأثیر و اشراق خورشید مشترک یفردمکان و داستان منحصربه
« برای خورشید عزیزندها آن ۀهم قطعاًخود را دارند. اما  و داستان . هرکدام رنگ، بو، مکانهستندگل  ی ازبزرگ

در فضای شرقی ا رهای انسانی ها و تجربهاین تصویرسازی بویایی، تنوع و یگانگی فرهنگ(. ۶، ۲۰۱۶)صفرلی 
نگرشی چندلایه به هویت و زندگی است که از طریق زبان بوها به مخاطب  ۀدهندسازد و نشانبرجسته می

کمک « دیگری»های نوین از فرهنگی و بازتولید روایتوگوی میانبخشی گفتبه شکلکه  شودمنتقل می
 ند. کنمی

 نسلیب( کودکی و ارتباطات میان
عنوان یکی از موضوعات ترها بهترها و کوچکها و تعامل بین بزرگمیان نسل ۀی، رابطدر آثار الچین صفرل

را در بستر تغییرات  ۀ شرقیمحوری بازنمایی شرق مطرح است که ساختارهای هویتی و فرهنگی خانواد
ی فراهم های جمعها و تجربهکشد. این تعاملات نسلی، فضایی برای انتقال خرد، ارزشاجتماعی به تصویر می

دهی پیوندهای عاطفی و فرهنگی کند، بلکه در شکلهای ارزشی کمک میتنها به تثبیت نظامآورد که نهمی
درک به بازتاب موجز و تصاویری قابل و صفرلی با زبانی سادهد. های مختلف نقش حیاتی دارمیان افراد نسل

های اخلاقی را از نسلی ها و سنتطور مؤثر ارزشپردازد؛ زبانی که توانسته است بهنسلی میاین گفتمان میان
ه و به نسل دیگر منتقل کند و خواننده را درگیر فرآیندی از شناخت، بازاندیشی و درک فرهنگ زندگی خانواد

زیستی خاص او شکل  ۀنسلی در آثار صفرلی، در چارچوب تجربمیانوگوی این گفتد. ساز جامعۀ شرقی
گذرانده و  در آذربایجان گرفته است. او که دوران کودکی خود را در آستانۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

سپس به ترکیه مهاجرت کرده، ترکیبی از تأثیرات فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی را در حس هویتی و ذهنیت 
)حقایقی « معاصر برای تغییر وضعیت اجتماعی استمهاجرت نمودی از درگیری انسان » کند.خود تجربه می

در آثارش، دوگانگی میان میراث وی دوگانۀ تاریخی و اجتماعی سبب شده است که  ۀاین تجرب(. ۲۵۹، ۱۴۰۴
 انعکاس دهد. با ظرافت و دقت  را سنتی و تحولات نوین اجتماعی و فردی
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هایی چون احترام به مات اخلاقی، ارزشکند الزاهای پیشین، تلاش میصفرلی با تکیه بر تجربۀ نسل
ها نقشی اساسی در میان نسل ۀ، رابطاودر آثار  را به خوانندگان خود منتقل کند. لدرک متقاب و ترهابزرگ

 ۀرابط ،ای که در آن چراغی روشن استخانهطور مثال، در . بهکندایفا میبازنمایی پیوندهای فرهنگی و هویتی 
ها نسلی، فضایی از انتقال ارزشان نوه و مادربزرگ برجسته شده است و این تعامل میانمی ۀصمیمانه و دلسوزان

با کند. همچنین در دهد که به بازسازی و تداوم هویت خانوادگی و فرهنگی کمک میو تجربیات را شکل می
که از طریق خاطرات  هاستمیان نسل ۀنوه با پدربزرگ، نمادی از پیوند معنوی و آموزند ۀرابط ،من از دریا بگو

دهی به درک قهرمان از گذشته و معنای گیرد و نقش مهمی در شکلهای خانوادگی شکل میمشترک و سنت
عنوان عنوان ارتباطات خانوادگی، بلکه بهتنها بهنسلی در آثار صفرلی نهکند. این روابط میانزندگی ایفا می

ها و ایجاد پیوند میان گذشته و حال شرقی، انتقال سنت هایی فرهنگی و نمادین برای تداوم هویتاستعاره
« هاارتباط نسل»ها در آثار صفرلی گواهی بر اهمیت اند. بنابراین، حضور این نمونهموردتوجه قرار گرفته

عنوان عنصری بنیادین در ساختار روایی و فرهنگی آثار اوست که به بازنمایی هویتی پیچیده و چندلایه در به
نسلی، در چارچوب تصویرشناسی شرق، ابزاری این نگرش میاند. کنزبانِ مهاجر کمک میبیات روسیفضای اد

 شرقی است.« دیگریِ»مؤثر برای شناخت 
تصویر کشیده  ای پرمعنا و سرشار از تجربیات زنده و نمادین بهعنوان دورهدر آثار الچین صفرلی، کودکی به

گرچه اشود. ای بازآفرینی لطیف و انسانی از جهان اطلاق میگونهده، بهسازی ساآلکه فراتر از ایده شودمی
امکان »و « روشنایی»مطرح شده، صفرلی با تأکید بر در آثار وی کودکی  دئالینقدهایی بر بازنمایی نسبتاً ا

 : سازدکننده و شفابخش این دوران را برجسته میذهن کودک، کارکرد بازسازی« تصحیح و تکمیل فرضی
 است، یکودک ۀشما دربار متونآنچه در  ۀهم»: ه بودکردم. او نوشت افتیدر خوانندهیک از  یانامه یروز»

اشتباه  تیهستند، در ترب باعاطفهحساس و  نیهاست، والدیغرق در خوب ایهست. دن دئالیابیش از حد 
اتفاق  گونهنیاارزانی شده...  هاآنحکمت کائنات به ، رو و سرشار از الهام هستندرمانان میانهکنند و قهینم
پاسخ دادم:  -به خواننده  و همبه خودم،  هم -بلند  یبا صداکنار گذاشتم و خط، نامه را  نیا یرو «افتد!ینم
 (.۲، ۲۰۱۶)صفرلی « گونه استاین یدر کودک»

زندگی نیز به های ها و دشواریسازد که در آن زشتیای میانداز فراواقعی، کودکی را عرصهاین چشم
خورند و مواجهه با فقدان، فقر و درد، رنگ و بویی الهی و انسانی هایی زیبا و سرشار از معنا پیوند میجلوه

ولی سازنده بر روان است که شاهد نخستین  ،گیرد. کودکی در این آثار، همچون زخمی ماندگاربه خود می
صفرلی فرصتی  آثاربازخوانی خاطرات کودکی در د. شوهایی است که هرگز فراموش نمیها و دریافتکشف

شده فراهم  دئالیای پاک و او بازگشت به تجربه یسالهای بزرگبرای بازیابی هویت درونی، فرار از رنج
که تا پایان عمر  دهدرا تشکیل میتنها موقتی نیست، بلکه بخشی بنیادین از ساختار هویت فردی آورد که نهمی

 د.کنهای زندگی عمل میعنوان منبع الهام و مقاومت در برابر دشواریماند و بهباقی می

ای بارز از تلاش صفرلی برای بازسازی دوران کودکی با زبانی ساده و نمونه ،با من از دریا بگو داستان
 ۀهای حسی چون طعم چای گرم، رایحزنده است که با حس نوستالژیک و استفاده از نشانه حالنیدرع

کند. این تلاش، بازتابی از بازآفرینی خانه شک و تجسم آفتاب، فضایی فرهنگی ـ معنایی خلق میزردآلوی خ
را  یفلز ینیرفتم، س نییپا ۀبا عجله به طبق»د: دهو گذشته است که جهان را با زبانی پویا و متکلم جلوه می

 یکه بورا زردآلو های برگهاز  یاسهیآوردم و ک رونیب ،شده بود یزیآمروشن رنگ یهاکه با نقش و نگار گل
. آنچه دیناممی دیخورش های زردآلو را،برگهو ، گل ی رانیونا سصکردم. باز  بالای چنگکاز  ،دادیتابستان م
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که  یی، جایمبه خانه بازگشت یپس از مدت»و یا:  .(۶، ۲۰۱۶)صفرلی « بود بهرهیاز آن ب دپیو س اهیزمستان س
 روی در آشپزخانه، مادربزرگم داشت .آمدیسماور م از یچا یبو و دیرسیبه گوش م آشنا هایصدا

« کردآلاچیق بزرگ آهنی در باد غژغژ می ،اطیو در ح زد،یروغن م ،کدوتنبل های داغِ پر شده از۱کوتاب
 .(۸، ۲۰۱۶)صفرلی 

 ج( مهاجرت و سفر به شرق 
با  یربومیفضاهای اگزوتیک، دیگری و غای به تصویرسازی پسند روسیه، گرایش گستردهدر ادبیات عامه

گونه این ت.خاص منجر گردیده اس «های جغرافیاییالگوواره»شود که به پیدایش ماهیتی اساطیری دیده می
و  اهایهای روزمره به دنیایی متفاوت و مملو از رؤشان در کشاندن خواننده از واقعیتدلیل تواناییفضاها به

اغلب کشورهای  ،ر این متون، قهرماناند. دکنناطبان وسیعی را جذب میتحقق آرزوهای غیرمعمول، مخ
ای متفاوت از سرزمین مادری خود انتخاب زندگی ۀو تجرب اهایعنوان منظری برای تحقق رؤدوردست را به

د. سازنآشنا می جدیدای های فرهنگی و ملی آن مناطق از زاویهکنند و از این طریق خوانندگان را با ویژگیمی
ریزی شده ای طرحگونهدهد، معمولاً بهروسیه که موضوع سفر و مهاجرت را بازتاب می «پسندادبیات عامه»

قرار دارد و از لحاظ ذهنی و  ،«شدهاز پیش تعیین موقعیتی اجبارآمیز یا گریزِ»است که شخصیت اصلی در 
اجتماعی ۀ این ژانر نوعی پروژ»بنابراین، شود. زمین، سوق داده میاغلب مشرق و سوی فرهنگ بیگانه،عینی به

)کیسلوا و راستن « آیدشمار میهای غالب فرهنگی در عصر معاصر بهاست که بازتابی از تحولات و وضعیت
۲۰۲۲ ،۳۴۵.) 

و های متفاوت زیستی جهان ۀزبان روسی، تجرب و فرهنگخود با ضمن حفظ پیوندهای  الچین صفرلی
 هایشدر یکی از مصاحبه کشد. در این راستا، نویسنده خودخود به تصویر میهای متکثر را در آثار هویت

هرحال فکر به»د و معتقد است: شناسمی« روسی ۀنویسند»عنوان یک به ؛کند که هویت ادبی خود راتأکید می
ین ات. نویسم و همیشه به زبان روسی خواهم نوشکنم من یک نویسندۀ روسی هستم... به زبان روسی میمی

دارد: و در همین مصاحبه اذعان می تا(.بی« الچین صفرلی در ورونژ)» «یک زبان عالی برای نوشتن است
الچین )» «این ندای خون است-ذهنیت اسلاو بیش از همه به من نزدیک است. من این را انتخاب نکردم »

اصلی بیانی صفرلی است که  عنوان بسترگویای اهمیت زبان روسی به ،این بیان تا(.بی« صفرلی در ورونژ
دبیات اآورد و به بسط مفهوم امکان انعکاس تنوع فرهنگی و جغرافیایی تجربیاتش را فراهم می حالنیدرع

مناسبی برای تحلیل آثار او در  ۀکند. این دیدگاه، زمینکمک میدر خارج از مرزهای روسیه  زبانروسی
 د.آوری فراهم میچارچوب مهاجرت، هویت چندلایه و تعاملات فرهنگ

های و بسیاری از شخصیترد ای دانیز جایگاه ویژهترکیه در آثار صفرلی، علاوه بر سرزمین مادری او، 
در . انددیگری مهاجرت کردهجغرافیای اصلی او نمایانگر افرادی هستند که از یک مختصات جغرافیایی به 

های هویتی و داستانی نیستند؛ بلکه به نماد موقعیت ۀصرفاً زمین ،، تصویر مهاجرت و حرکت جغرافیاییاوآثار 
های متفاوت ها و جهاناند که در آن قهرمانان پیوسته در فرایند گذار و تطبیق میان فرهنگفرهنگی بدل شده

ها، رغم دشواریقرار دارند. این تحول مکان و فضای زیستی در اثر، ماهیتی مثبت و سازنده دارد؛ قهرمانان به
دهد و هم امکان بسط مات را کاهش مییپردازند که هم ناملامی« ای واقعیخانه»و « گوشۀ امن»وی به جستج

ای مثبت و های صفرلی جنبهدر ذهن شخصیت« خانه»تصویر د. آورفرهنگی چندگانۀ آنان را فراهم می ۀتجرب
به »داشتنی همراه است: ای که با حس تعلق به اعضای خانواده و فضای آشنا و دوستپراهمیت دارد؛ خانه

                                                 
 خوراک آذربایجانی با گوشت، کدو و سبزیجات ۱
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ای که کنم. من در یک خانۀ واقعی هستم؛ خانهکس اطرافم نیست، احساس آرامش میکنم، هیچدریا نگاه می
)صفرلی « من نیز هست ۀدر آن پدر، مادر، برادر، پدربزرگ و پیالیانگ سگ سفید حضور دارند. این خانه، خان

۲۰۱۶ ،۱۲ .) 
جای آن، تصاویر و جزئیات شود و بههای جغرافیایی کمتر دیده میناممستقیم به  ۀدر آثار صفرلی اشار
محل زندگی بارۀ ، قهرمان داستان دروقتی برگشتم، خانه باشدر ؛ اندها برجسته شدهملموس مرتبط با مکان

)صفرلی  کنندرا دنبال نمی« اندکشوری که ترک کرده»گوید که آنجا دیگر اخبار جدید خود و همسرش می
های جغرافیایی نسبت به مفهوم حرکت و سفر در زندگی شود که ناماین نوع بازنمایی سبب می .(۲۷، ۲۰۱۷

ها بار معنایی منفی در ذهن شخصیت« مسیر»و « حرکت»د. در نگاه صفرلی، نقهرمانان اهمیت کمتری پیدا کن
شود که بر اساس اراده وب میجغرافیایی محس و ها بخشی از فرآیند تحول فرهنگیندارند؛ زیرا این جابجایی

شوند انجامند و قهرمانان موفق میپذیرد. در نتیجه، این سفرها به سرگردانی نمیو خواست شخصی صورت می
شود، در مکانی آرام و دنج برای خود بیابند. ریتم آرام و اصیل زندگی شرقی که در آثار صفرلی بازنمایی می

به فضایی رمزآلود و تغییرناپذیر  ۀمثابس غربی قرار داشته و شرق را بهتضاد با سبک زندگی پرهیاهو و پراستر
و رهایی از مشکلات  اهایور شدن در دنیای رؤ؛ مکانی که در آن مخاطب فرصتی برای غوطهکشدتصویر می
 د.یابروزمره می

د کشمی ریرا همچون موجودی زنده به تصو« شهر»، صنعت تشخیصکارگیری خود با به آثارصفرلی در 
از  نمک شیرین بسفراهمیت و نقش این ابزار بلاغی در رسند. گویی قهرمانان در آغوش آن به آرامش میکه 

 (.۲۰۲۰ت )بریک مورد بررسی قرار گرفته اس ۀشناسی، در مقالدیدگاه زبان

چراغی روشن ای که در آن خانه، آنجا بدون بازگشتدر آثار های متعدد از آثار صفرلی، از جمله هد مثالاش
بیانگر این امر است که سفر و مهاجرت نه  و... عشق از اعماق بسفر، گردممن برمی، با من از دریا بگو، است

جایی مکانی، بلکه فرآیندی است که بر ساختارهای هویتی، پیوندهای عاطفی و معناشناسی هصرفاً نوعی جاب
کنند های روانی را تجربه میهای شخصی و دشواریز درامای اقهرمانان این آثار زنجیره گذارد.زندگی تأثیر می

مهاجرت در آثار د. گردنهای درونی به زندگی در فضای شرق بازمیکه اغلب برای بازیابی آرامش و التیام رنج
ها منجر وگوی تمدنچندفرهنگی و گفت صفرلی محصول تحولات فرهنگی جهان معاصر است که به پویایی

فرهنگی بینارتباطات و  ای نو به فرآیندهای مهاجرتتواند پنجرهآثار صفرلی می ۀدلیل مطالعهمینشده است. به
برجسته « دیگر»در مکانی  دهی و بازسازی هویتدر ادبیات معاصر بگشاید و نقش ادبیات را در فرایند شکل

 .سازد
زنمایی فضای فرهنگی و هویتی ویژه استانبول، نقش محوری و نمادینی در بادر آثار الچین صفرلی، شهر به

 و ایبیش از آنکه صرفاً یک مکان جغرافیایی باشد، به شهری اسطوره آثار ویکند. استانبول در شرق ایفا می
دهد. این هم پیوند میها و تجربیات انسانی را در بستر زمان و مکان بهعرفانی بدل شده است که شخصیت

 یکه قهرمانان ضمن مواجهه با فرازوفرودهافیزیکی؛ جایی یک مکانشهر برای صفرلی مفهومی است فراتر از 
ست که به خدا نزدیک استانبول جایی» :یابندخاطر و حس امنیت میای متفاوت، تعلقزندگی، امید به آینده

« خورندطور ماندگار با آن پیوند می، بههستندکسانی که در آغوش این شهر »و  (۳۱، ۲۰۰۸)صفرلی  «شویمی
 (.۱۸-۱۷، ۲۰۰۸)صفرلی 

انگیز های شگفتملاقات روایت اب آمیز گاهاسرارعنوان مکانی بهتصویر استانبول در آثار مختلف صفرلی، 
، استانبول نمک شیرین بسفرکند. در ای ایجاد میفضایی عرفانی و اسطوره و خوردپیوند میحضور ارواح و 



 
 

 (5140) 1، شماره 31، دوره معاصر جهان اتیپژوهش ادب 

 

71 

، تصویر ارائه شده از آنجا بدون بازگشتدر اما ، شودعرفی میماشارات حسی از  پرسازگار و مکانی  ۀمثاببه
عنوان مهاجر غیرقانونی از روسیه به استانبول داستان، که به زن تر است. قهرمانای متفاوت و پیچیدهگونهشهر به

انبول انس تدریج به است، او بهحالنیبیند. بااثباتی میآمده است، این شهر را مکانی مملو از درد، ترس و بی
در اورتاکوی متوجه شدم که چقدر به استانبول وابسته »کند: گیرد و این وابستگی را چنین توصیف میمی

ب، ۲۰۱۰)صفرلی  «رسندهم میهستیم که پس از یک جدایی طولانی به هاییدوقلو مثلهستم. من و استانبول 
ات و تجربیات خود را با این مکان شریک گردد و احساسبسفر بازمی ۀبارها و بارها به تنگ (. قهرمان۱۸۸
وبرق خود را به ساحل کشد و امواج پرزرقست. ساکت است، گاه آه مییبسفر در همین نزدیک»شود: می
این توصیف نمادین قصد (. ۲۹ب، ۲۰۱۰)صفرلی « کند: دوباره خودت را باور کن!فرستد. گویی زمزمه میمی

های ای عمیق و احساسی میان قهرمان و شهر برقرار کند که فراتر از وضعیت مهاجرت و چالشدارد رابطه
تنها ، استانبول در این رمان نهبنابراینعینی است و به بازسازی هویت فردی و معنوی در فضایی نو اشاره دارد. 

 د.شوتطبیق در جریان مهاجرت محسوب می و ای جغرافیایی، بلکه نمادی از پذیرشعرصه

های هویت در جهانی چندلایه و پیچیدگی ۀکنندفضای چندفرهنگی استانبول در آثار صفرلی منعکس
 ۀتنیددرهم فضای در و هویت کنندتلاقی میمهاجرمحور است؛ جایی که مرزهای فرهنگی و جغرافیایی باهم 

دوگانگی »گوید: ن نگاه یادآور تحلیل یوری لوتمان است که میایرد. گیهای شرقی و غربی شکل میفرهنگ
یابد، و گاه به موقعیت ذهنی ترین جغرافیا گسترش میشرق و غرب در فرهنگ روسیه گاه تا مرزهای وسیع

از منظر یک ذهنیت « شرق»در آثار صفرلی، تصویر استانبول و (. ۷۴۸، ۲۰۰۲)لوتمان « دشویک فرد محدود می
مهاجرت  ۀ، چندصدایی و چندلایگی تجربحالنیشود که ماهیتی قراردادی و ذهنی دارد و درعمی شرقی منتقل

تأمل بر نسبت شرق محل های متفاوت و ای برای خوانشزمینهو کند، و تعلق به چند فرهنگ را بازنمایی می
صورت است که شهر را بهفرآیندی  ۀدهندشهر در آثار صفرلی نشان تصویر بازنمایی آورد.وجود میبهو غرب 

کند. این بازنمایی تحول فردی و جمعی معرفی می ۀها و عرصنمادی از پناهگاه هویتی، محل تلاقی فرهنگ
های تصویرشناسی ای در تحلیلکند و جایگاه ویژهدهی به تصویر شرق ایفا مینقشی کلیدی در شکل ،شهری

 د.شرق در ادبیات معاصر دار

خود پس از ظهور آثار الچین صفرلی، شکل و شمایل جدیدی در ادبیات روسی به« قسفر به شر» مایۀدرون
عنوان سرزمینی هسوی بازنمایی ترکیه بهپسند روسیه، بویژه در ادبیات عامه، بهمایهدرونگرفته است. این 

غرافیای که ج سوق یافته است «آمیزهای عاشقانه و دسیسهداستان»برای قهرمانان، با محوریت  ییایرؤ
های خود تبدیل کرده و در اغلب موارد، تصویری سطحی و محدود گردشگری ترکیه را به بستر اصلی روایت
، در آثار الچین وجود اینبا (. ۳۴۵، ۲۰۲۲د )کیسلوا و راستن دهنبه مناطق توریستی از این کشور ارائه می

غالباً پس  اویابد. قهرمانان تر میتر و چندوجهیویژه ترکیه، ماهیتی عمیقسفر به شرق و به مایۀدرونصفرلی، 
گردند. این های دیگر )مانند مسکو(، با اشتیاقی شدید به استانبول بازمیمهاجرت و زندگی در مکان ۀاز تجرب

فتن معنای جایی جغرافیایی، بلکه نمادی از جستجوی آرامش، بازیابی هویت و یاهبازگشت نه صرفاً یک جاب
کند. قلب کشور تو جایی است که قلبت زندگی می»گوید: که یکی از قهرمانان می گونههمان ت.زندگی اس

)صفرلی « حال –من برای همیشه اینجاست. من دنبال راه برگشت نیستم: مسکو گذشته است، استانبول 
نه یک مقصد توریستی، بلکه دهد که ترکیه برای قهرمانان صفرلی جمله نشان می(. این ۱۵۳الف، ۲۰۱۰

د. توانند با تجربیات عاطفی خود کنار بیایند و به سازگاری دست یابنپناهگاهی روحی است که در آن می
کنند و پس از بازگشت به مسکو، اشتیاق شدید قهرمانان صفرلی غالباً در دنیای ذهنی و درونی خود زندگی می

مال من... من از  ،د به آن زندگی برگردم. آن زندگی برای من استمن بای»کنند: برای استانبول را تجربه می
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 برای شادی به شنوم که دقیقاًزنم، اما صدای یک نسلِ کامل از زنان را در خودم میجانب خودم حرف می
زندگی در  ۀ، تجربگرد او ۀای از خانگوشهدر آثار صفرلی، مانند (. ۲۷۰ب،  ۲۰۱۰)صفرلی « اندشرق رفته
قهرمان در دهد تا با پختگی بیشتری با شرایط خود کنار بیاید. می هر و فرهنگ به قهرمان امکانچندین ش

استانبول در این (. ۳۹الف، ۲۰۱۰)صفرلی « استانبول شهر ما شده است»مسکو تنهاست، اما در استانبول شاد: 
آیندی دوری از آیندی یا پسشدر پیوند معنایی مستقیم پی» کند کهیک فضای اتوپیایی عمل می ۀمثاببه اثر

« شادی گمشده»در آن  ( که۲۲۲، ۱۴۰۳)قدرتی « میهن در قالب سفر و یا مهاجرت اختیاری یا اجباری است
این شهر، برخلاف توصیفات سطحی در  پیوندند.غیرقابل تحقق به حقیقت می یاهایقابل بازیابی است و رؤ

 د.شوگیری و یافتن معنای زندگی تبدیل میالهامپسند، به مکانی برای تأمل، ادبیات عامه

د و با نپسند صرف دارد، اما عمقی فراتر از ادبیات عامهدارنها قرار پرفروش ۀصفرلی، باآنکه در دست آثار
فضایی برای  گیرد وقرار می ریتم آرام و اصیل زندگی شرقی، در تقابل با سبک زندگی پرشتاب غربی بازنماییِ

های شخصی دشوار، به شرق آورد. قهرمانان صفرلی، با وجود درامرهایی از ناملایمات فراهم میرؤیاپردازی و 
تا التیام یابند و خود را بازیابند. این سفر یک انتخاب آگاهانه برای یافتن آرامش و تعادل در  ؛گردندبازمی

ای و ورود به یک فضای اسطورهمعنای در آثار صفرلی، به« سفر به شرق» مایۀدرون، رونیزندگی است. ازا
 ینوعدهد تا هویت خود را در بستر فرهنگی جدید بازتعریف کنند و بهروحی است که به قهرمانان اجازه می

 د.بهشتی زمینی دست یابن
 د( تصویر ایران

 ای دریابد و جایگاه ویژهنمود می یفرهنگ و ادب شرقاز عنوان نمادی در آثار الچین صفرلی، ایران به
فروغ  ، سهراب سپهری وایرانی مانند مولانا ۀاو دارد. حضور شاعران برجست قهرمانان هایبینی و روایتجهان

ای از اهمیت ادبیات و فرهنگ غنی ایران در صفرلی، نشانه قهرمانان معنوی آموزگارانعنوان فرخزاد به
های های مستمر به اشعار و آموزهشاهد اشاره ،با من از دریا بگودر ت. دهی به فضای شرقی آثار اوسشکل

کند. برای چراغ راهی برای قهرمانان در مواجهه با مرگ، عشق و زندگی عمل می ۀمثابمولانا هستیم که به
  دهد:پاسخ می ،«ترسد؟یمناز مرگ  ایآ»داستان، در برابر پرسش نوۀ خود دربارۀ اینکه نمونه، پدربزرگ 

ه انجام داد ی در زمانی که به من عطا شدهدیمف یچه کارهاکه این. فینیککنم، یمفکر  یگرید زیمن به چ»
به دنیا  در آنچه؟ ن کجاستآ ینادیبود. م نیزم رویدنبال گور به دیکه نبا هنوشت ۱ویمول یا انجام خواهم داد.

 در عشق، قدرت، حسادت ام.بودهتا چه اندازه موفق دانم یکنم، نم یم عاشقانه زندگاهکرد ی. من سعاندسپرده
« یافت یخواهنزد خویش  شتری، آن را بیکن میعشق را تقستر وجود ندارد. هرچه سخاوتمندانه یطلبجاه و

 (.  ۳۳، ۲۰۱۶)صفرلی 
همچنین . کندعرفان ایرانی و نگاه انسانی و معاصر نویسنده ایجاد می ۀاین برداشت، پیوندی عمیق میان فلسف

گوید؛ مولانا می» گوید:شود و قهرمان میهای مولوی ارجاع داده میمجدد به آموزه، اثرر این های دیگدر بخش
 «به دنیا با چشم شهوت منگر؛ آخر پشت مار هم با نقش و نگار تزئین شده است، اما سم آن کشنده است

مادپردازی مثبت و منفی شناسی و دین، مار، قدرتی دوگانه دارد که حاکی از ندر اسطوره» (.۴۴، ۲۰۱۶)صفرلی 
اش آن را با شفابخشی و رستاخیز در ارتباط ساخته است اندازیبوده است؛ زهرش کشنده است و پوست

 ؛(۶۷ ،۱۳۹۴ میتفورد)

                                                 
 خطاب شده است.« رومی» اثردر متن  1
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نما راه خوشی بسته شده   چون زهر مار کوه یی بنهفته در معجون خوش )مولوی باشد به صورت خوش
 (۱۲۹۳۲، ۲، ج ۱۴۰۰

 :داشتنی و عزیز استهای درمانی، دوستخاصیت لیدلشوم است، اما مهرۀ آن بهمار، موجودی نحس و 
، ۴، ج ۱۴۰۰ماری است مهره دارد زان سوی زهر در سر    ور زآنک خواهی از زهر او گذر کن )مولوی 

 (.۱۴۶، ۱۳۹۷)به نقل از سعادتی جبلی (« ۲۱۵۳۴
 یزیهر چ یبرامولانا نوشته »: گویدمان آن می، اشارۀ دیگری نیز به مولوی وجود دارد و قهردر همین اثر

 ندیبیجاودانه است و فقط آنچه چشم م نیخارج از ماست، ا مبانیوجود دارد،  هیاول ۀنمون کی، مینیبیکه م
 هاآناصلاً  دشدگانیرفته است، ناپد نیمکن که صدا از ب هینکن، گر تیشکانور . از خاموش شدن ردیمیم

صفرلی به ابیات مولانا بیشتر به مفاهیم متافیزیکی ات اشار(. ۶۲، ۲۰۱۶)صفرلی  «ندیهاآن، بلکه انعکاس نیستند
 یهادئالیو تصوفی مثنوی معنوی مرتبط است که در آن مولانا به حقیقت عالم و تمایز میان ظاهر و باطن، ا

 ه باشد:تواند منبع الهام قهرمان بودشعر زیر می ویژهجاودانه و ناپیدا پرداخته است. به
 هله عاشقان بکوشید، که چو جسم و جان نماند»

 دلتان به چرخ پَرَّد، چو بدن گران نماند

 وجان به آب حکمت، ز غبارها بشوییددل

 دان نماندهله تا دو چشم حسرت، سوی خاک

 نه که هر چه در جهان است، نه که عشق جانِ آن است

 جز عشق هر چه بینی، همه جاودان نماند

 چو مغربچو مشرق، اجل تو همهمعدم تو 

 سوی آسمان دیگر، که به آسمان نماند

 ره آسمان درون است، پَر عشق را بجنبان

 پَر عشق چون قوَی شد، غم نردبان نماند

 ستتو مبین جهان ز بیرون، که جهان درونِ دیده

 چو دو دیده را ببستی، ز جهان، جهان نماند

 هاناوداندل تو مثال بام است و حواس 

 خور، که چو ناودان نماندتو ز بام آب می

 تو ز لوح دل فروخوان، به تمامی این غزل را

 منگر تو در زبانم، که لب و زبان نماند

 تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش

 دیوان شمس(. ۷۷۱)غزل شمارۀ « چو برفت تیر و ترکش، عمل کمان نماند

 واقعیت معانیِ ۀای مولانا دربارشده از مفاهیم پایهنوین و خلاصه پردازشی ،صفرلی به این ابیات ۀاشار
و جاودانه در ورای جسم و ماده و همچنین زندگی و مرگ  دئالیهای افراتر از ادراک حسی، وجود نمونه

 ق.تغییر شکل است، نه پایان مطل ۀمثاببه
سی صورت گرفته است. در بخشی های صفرلی به شکلی ملموس و حاشاره به فروغ فرخزاد نیز در روایت

با توصیفی از محیط گرم خانوادگی، نمایانگر  ،ی فروغها، حضور کتابی حاوی سرودهبا من از دریا بگواز 
تو در چشم من »: خواندشاعر را می« موج». قهرمان بخشی از شعر پیوند نور و زندگی در فضای شرقی است

« یباسوئی / نسیم هزار آرزوی فرکشاند بهات میهر لحظه همچو موجی / خروشنده و سرکش و ناشکیبا / که
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عنوان بخشی فرهنگ و حس تعلق نسبت به ادبیات و هنر ایران را بهاین اشارات، خرده(. ۴۰، ۲۰۱۶)صفرلی 
 د.کننها و فضای داستانی برجسته میاز هویت شرقی شخصیت

 پشت»صورت نمادین در قالب شهری که نیز فضای فرهنگی شرق به ،گردم، خانه باشوقتی برمیدر 
  کند:را زمزمه می شعری از سهراب سپهری قهرمان، شود، جایی کهقرار دارد به تصویر کشیده می« دریاها

 پشت دریاها شهری است»

 ت.چشمان سحرخیزان اس ۀاندازکه در آن وسعت خورشید به

 د.انشاعران وارث آب و خرد و روشنی

  ت!پشت دریاها شهری اس

  (.۲۹، ۲۰۱۶)صفرلی  «تقایقی باید ساخ
کند خرد و شعور معرفی می ۀمکانی معنوی با میراث فرهنگی غنی و سرچشم ۀمنزلاین تصویر، شرق را به

علاقه به تصاویر عرفان شرقی در میان روشنفکران هنری روسیه »دارد. های صفرلی حضور که در روایت
ایل قرن بیستم، کشورهای اروپایی با بحران اروپا مرکزی مواجه اواخر قرن نوزدهم و او در –تصادفی نیست 
شناسی تبدیل شد. تسلط فعالی بر میراث بلکه به معنای زیبایی ،معنای جغرافیایی نه به« شرق»بودند و مفهوم 

های رینتالیزم روسی ویژگیآشد. معنوی شرق در جریان بود که علاقه به آن با علاقه به عرفان ترکیب می
های معنوی شرق دهندگان سنتعنوان ادامهخاص خود را داشت. بسیاری از نویسندگان شروع به درک خود به

، بازنمایی ایران در آثار صفرلی فراتر از (. بنابراین۱۶۹، ۲۰۲۴پور و دیگران به نقل از یحییچاچ، ) «کردند
این  های ادبیِشرقی، عرفان و زیبایی ۀفعنوان نمادی از فرهنگ و فلسنشان دادن فضایی جغرافیایی است و به

شود که شرق در آثار او نه صرفاً مکانی سبب می ی در آثار صفرلیرویکرد چنین گیرد.سرزمین را در بر می
 ۀمثاببدین ترتیب، ایران به د.زیسته قهرمانان باش ۀناپذیر از هویت چندلایه و تجرباگزوتیک، بلکه بخشی جدایی

شناختی آثار الچین نگی و معنوی شرق، نقشی تأثیرگذار در ساختار معنایی و زیبایییکی از نمادهای فره
 د.کنمی ایفاصفرلی 

 گیرینتیجه. 4
زبان، از معاصر روسی ۀشرق در آثار الچین صفرلی، نویسند بازنماییپژوهش حاضر به بررسی چگونگی 

و  و مفاهیم کلیدی آن نظیر کلیشه تصویرشناسیمنظر تصویرشناسی پرداخت. با تکیه بر چارچوب نظری 
اگزوتیسم، تلاش شد تا نشان داده شود که آیا صفرلی در تصویرسازی خود از شرق به بازتولید صرف 

ت. و تصویری نوین از شرق ارائه داده اس شکافتههای متداول پرداخته است یا مرزهای این چارچوب را کلیشه
عنوان یک فضای جغرافیایی صرف، آثار خود، شرق را نه به های این پژوهش نشان داد که صفرلی دریافته

شناسی سنتی که عمدتاً بر کشد. برخلاف شرقتصویر مییک ساختار نمادین و چندوجهی به ۀمثاببلکه به
دهد که های اگزوتیک شکل گرفته بود، صفرلی تصویری از شرق ارائه میو کلیشه «دیگری»اساس دیدگاه 

تری از احساسات، خاطرات و تجربیات های عمیقاصر فرهنگی و هویتی بومی، لایهگیری از عنضمن بهره
صفرلی با گیرد. کم شده و به آن انس می« خود»از « دیگری»که فاصلۀ طورید، بهدهانسانی را بازتاب می

تصویر شناختی های انسانی و روانهای رایج فراتر رفته و به جنبهزبانی ساده اما عمیق، از کلیشهاز گیری بهره
عنوان فضایی برای کاملاً متفاوت یا اگزوتیک، بلکه به «دیگریِ»عنوان پردازد. او شرق را نه بهمی شرق

شیوه از بازنمایی، ضمن حفظ  کشد. اینتصویر میوگو و بازخوانی هویت در جهان معاصر بهزیستی، گفتهم
تر ارتباط برقرار کند تر و همدلانهدهد تا با شرق از منظری عمیقهای فرهنگی، به خواننده اجازه میجذابیت



 
 

 (5140) 1، شماره 31، دوره معاصر جهان اتیپژوهش ادب 

 

75 

شرق یافته است. آثار  بازنمایی تصویرفرد در ادبیات معاصر روسی و ، صفرلی جایگاهی منحصربهرونیو ازا
ها و لذت بردن از زندگی روزمره، های شرقی، سنتحکمت ما سرشار از، اساده و تکراری یصفرلی با ترکیب

مدرنیسم عملی، با آمیختگی پست ۀعنوان نوعی تجربرویکرد، به د. اینسازنچندلایه می وروایتی منسجم 
ای گسترده و بینامتنی برای های ادبی گذشته، زمینهگیری از عناصر مدرنیته و ارجاع به سنتها، بهرهفرهنگ

ای پیوسته و آرام ها در زنجیرهکند که داستانصفرلی درک می آثارِ ، مخاطبِرونیازاد. آورآثارش فراهم می
آشپزی، عشق به  ۀهمان موضوعات مرکزی همچون حکمت شرقی، نکات برجست بیترت نیجریان دارند و بد
نی ادبی است که با حفظ اصالت بیانگر جها ،یابند. این وضعیتای تکرار و تعمیق میگونهزندگی ساده، به

تصویر پردازد و درنتیجه سهمی برجسته در فهم می شرقی های محلی، به بازخوانی هویتفرهنگی و ویژگی
 د.دارشرق 

 

*** 

 نکرده استفاده مصوب یپژوهش طرح ای و یآموزش مرکز ای نهاد چیه یمال تیحما از مقاله نیا. نویسنده اذعان کرد که 1
 .است

 در ارتباط با این پژوهش وجود ندارد. یتعارض منافع. نویسنده اذعان کرد که هیچ 2
 . نویسنده اذعان کرد که در نوشتن این مقاله از هوش مصنوعی مولد استفاده نکرده و تمام اثر آفریدۀ ایشان است.3
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